زن
به زنان میهن ام

که آواز و زیبایی و زندگی و رهایی اند
[image: image1.jpg]



رضا بی شتاب
زیبایی از تو زاید

زیباترین بیانی

بالاترین جهانی

همرازِ هر رهایی

لبخنده ات چراغی

در ظلمتِ شبانه

در این بسیطِ غربت

روشن تو همچو باغی

لالایی ات روان را

آوازِ جاودانه

همرازِ بیکرانی
گهواره پُر گُهر شد

جانها همه شرر شد

تو قامتِ قیامی

اندیشه زایِ مایی

دُردانه ای یگانه

داناترین ترانه

در اوجِ التهابی

دریای این زمانی

مواج وُ جان فزایی

بر جان تو ترجمانی

گم کرده آشیانه

آغوشِ تو نشانه

در نای نی نوایی

غوغای ارمغانی

مهر وُ مَه از تو زاید،

در گردش عاشقانه

گر زنده مانده دلها

از تو، بها، بهانه

هر واژه مستِ دستت

پژواکِ واژه هایی

تو ذاتِ هر سپهری

ذراتِ هر شعوری

باران به خشکزاری

استاره در سرانگشت!

عشقت چو کهکشانی
گر، می وزد بهاری

گرمای روزگاری

مقصودِ هستِ مایی

ما از تو زندگی را،

آموختیم؛ خدایی
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